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 ده یچک
داراي برخی مضایقی است که طـی آن   -کنار جذابیت در  -تتبع در متون کهن، براي علاقمندان امروزي 

جز با امعان نظر، تأمل و مراجعه به کتب مرتبط مقدور نیست؛ حال اگر این متون به زیـور تصـنع و تکلـف    
از جمله کتبی که به خاطر ابعاد تاریخی، ادبی و فرهنگی . نندکینیز مزین باشند، اهمیت کار را دو چندان م

 ـندان را به خود جلب و باعث تألیف آثاري در این زمینه شده، کتاب توجه شارحان و علاقم  لمصـدور اهنفث
درد دل؛ تحریـر  در این میان، یکی از شروحی که با نگاهی متفاوت بـدان پرداختـه، کتـاب    . نسوي است

اي مختلـف  ه ـفایشان در این کتاب با در نظر داشـتن طی ـ . تألیف منصور ثروت است لمصدوراهنفثنوین 
نـد کـه در   اهي استادانه به نثري سـاده و روان درآورد اهاي مختلف، این متن را به شیوههدان در رشتعلاقمن

نوع خود منحصر به فرد و قابل تحسین است؛ حال آنکه هر متنی به مصداق به ناچار حشوش بود در میان 
 ـمبـه ک ـ  وانتیاشکالات این برگردان، م معدوداز . خالی از برخی اشکالات ولو اندك نیست وجهی شـارح  ت

ایـن پـژوهش بـا    . محترم به معانی لغوي برخی واژگان، عبارات، جملات و بعضی صناعات ادبی اشاره کرد
یري از روش استقرایی مبتنی بر تحلیل و با بازبینی چندین باره، بـا ارائـه پیشـنهاداتی صـرفاً در پـی      گهبهر

 .تنقیح هر چه بهتر این اثر بوده است
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 مقدمه -1

 ـ ه هیکی از گنجین لمصدورا هکتاب نفث غـم داشـتن   ر یاي متون کهن زبان و ادبیات فارسی کـه عل
زیـدري   لمصدورا هنفثرار گرفته، کتاب متنی مصنوع، مورد توجه شارحان و به تبع آن منتقدان ق

لـدین  ا لکتابی است مختصر تألیف محمد زیدري نسوي که منشی سـلطان جـلا  «است؛ این اثر 
خوارزمشاه بود. او در آخرین جنگ این شاهزاده شجاع با مغولان، همراه او بود و خاطرات خود را 

ریخی ادبی است؛ از طرفی در تاریخ لمصدور کتابی تاا هاز این شکست نوشته است. از این رو، نفث
قتل و غارت مغولان است و از سویی عواطف خود را نسبت به مخدوم خود ایراد کرده است. هر 

نـد و لاجـرم   ا موند و براي تفهیم و تفـاه ش یچند که کتب تاریخی از نوع کتب علمی محسوب م
بـه لحـاظ    -ر جنبه تاریخی باید به شیوه مرسل نگاشته شوند اما نسوي این کتاب را که علاوه ب

به نثري مصنوع اما سخت دلاویـز و مـؤثر    -اینکه در بیان عواطف و احساسات هم مقامی دارد 
). 175: 1392(شمیسـا،  » هــ.. ق. نگاشـت   632نوشته اسـت. نسـوي ایـن کتـاب را در حـدود      

در قـرن   رین مختصه این کتاب، نفوذ و شیوع افکار قضا و قدري اشعري است که نه تنهات ممه«
ند. این افکار مخصوصـاً وقتـی   ز یی از ادبیات فارسی حرف اول را می هششم، بلکه در بخش عمد

اري و اشـتباهات خـود را توجیـه کننـد و     ک مواستند شکست و کخ ید که ایرانیان مش یبرجسته م
  ). 226: 1396(همان، » رین موردش همین شکست از مغولان استت ماتفاقاً مه

  پیشینه جستار
 ـ یتلاش براي پیگیري پیشینه این جستار، م ـ در وان بـه مقـالات سـودمندي زیـادي از جملـه:      ت
 ،1395زمسـتان   (فرشته محجوب، فنـون ادبـی،  » لمصدورا هواکاوي ساختاري و زیباشناختی نفث«

بهـار   ادبـی،  فنـون (فریدون طهماسبی، » زیدري نسوي لمصدورا هناسی نفثش کسب«)، 17شماره 
ناسی ش نمت، (محسن بتلاب اکبرآبادي» لمصدورا هنمودهاي رمانتیسم در نفث«)، 14شماره  ،1395

» رلمصـدو ا هاي داستانی در نفث ـه هایم نبررسی روایت و ب«)، 11، شماره 1390، پاییز ادب فارسی
» لمصدورا هنگاهی به تصویرپردازي در نفث«)، 25شماره  ،1391پاییز  نامه،کاوش(محمود رنجبر، 

» تحلیل ساختاري زبان غنـایی «)، 27، شماره 1394، پاییز ناسی ادب فارسیش نمت(زهرا ریاحی، 
نقدي بر شرح چند جملـه در  «)، 18، شماره 1393ادبی، تابستان  جستارهاي(امید ذاکري کیش، 

)، و... نوشـته  43، شـماره  1397نـاه، نثرپژوهـی ادب فارسـی، بهـار     پ ک(منصور نی» لمصدورا هنفث
  است.  شده



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ت (

ا
اره 

 شم
هم،

وازد
رة د

دو
1( 

 تألیف منصور ثروتلمصدور اهنفثتأملی بر درد دل؛ تحریر نوین 
١١١  

ند تا ا هندانی چند بر آن شدم ههمچنین با توجه به اینکه سبک این کتاب نثر فنی است، علاق
وان بـه کتـب زیـر    ت یاین کتاب را مورد مداقه قرار داده و به شرح آن بپردازند. که از جمله آن م

  اشاره کرد:
ن این کتاب را بر اسـاس چهـار نسـخه    : ایشاتصحیح و توضیح امیرحسن یزدگردي -1

ظر او در ایـن  ن نخطی تصحیح انتقادي کرده است. تصحیح و شرح و توضیحات یزدگردي و امعا
شرح تا آن اندازه بوده که بزرگان زیادي بر ایـن تصـحیح و شـرح، مهـر تأییـد زده و هـر کـدام        

است. یزدگردي بـر ایـن   صفحه در قطع وزیري  125ند. متن اصلی کتاب ا هي بر آن نوشتا همقدم
صفحه مطلب به عنوان حواشی، تعلیقات، فرهنگ لغات، تعبیرات، کنایات و  634کتاب ارزشمند، 

اي ابیـات، مصـاریع   ه تآیات، احادیث، امثال و حکم و نیز فهرس اي مختلف اعم ازه تنیز فهرس
 عربی و فارسی، القاب، نام کسان و جاها را تدوین کرده است.

لمصـدور نوشـته شـد، در هشـتاد و     ا هدي که در زمان حیات ایشان بر کتاب نفثظاهراً تنها نق
ملاحظـاتی چنـد در بـاب    «ششمین شماره نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز با عنوان 

به قلم حسن قاضی طباطبایی به چاپ رسید که بعداً امیرحسن یزدگردي » تصحیح نفثه المصدور
به انتقادات ایشان جـواب داد  » به دیده انصاف بنگریم«تحت عنوان  ي مبسوط و تند،ا هطی مقال

و در چاپ دوم به کتاب خود اضافه کرد. نقد دیگري که بعد ایشان نوشته شد، مربوط بـه مقالـه   
نوشته سیدمحمد راستگو است که در مجله معارف، دوره ششم، » لمصدورا همروري در کتاب نفث«

  به چاپ رسیده است. 1368 آبان سال -فروردین 2و  1شماره 
 ند که: ا ه: ایشان در این اثر مدعی شدلمصدور شاهرخ موسویانا هشرح نفث -2
 ند.ا هتوضیحات لازم یزدگردي را در این شرح آورده و مطالب زاید را حذف کرد -
 بعضی خطاهاي متن را که عمدتاً نگارشی و خوانشی بود، برطرف کرده است. -
 گردي شرح ناکرده، یله کرده، شرح داده است.بعضی جاها را که یزد -
اي آیات یزدگردي بر اساس تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوري دشوار بوده، ایـن  ه هچون ترجم -
 ا را تازگی داده است.ه هترجم

تأملی در کتاب «ي تحت عنوان ا همجله آینه میراث با مقال 58حال آنکه جلیل نظري در شماره 
به نقد این اثر پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسـیده  » شاهرخ موسویانلمصدور تألیف ا هشرح نفث

اي فراوان، ه یقتد یبا ب است که موسویان نه تنها مشکلی از آن کتاب را بر طرف نکرده است، بلکه
  ).109- 130: 1395بر مشکلات متن و توضیحات آن افزوده است. (رك: نظري، 
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نویسنده در این اثر با کسب تجربـه   ر منصور ثروت:لمصدوا هدرد دل؛ تحریر نوین نفث - 3
، سعی کرده است اثـري متفـاوت در ایـن راه بـردارد و کتـاب      جهانگشاي جوینیاز تحریر کتاب 

در ایـن تحریـر   «لمصدور را نیز به زبانی ساده و در عین حال منقح درآورد، وي معتقد است که ا هنفث
هد، زیبـایی، اسـتحکام و قـدرت انشـاي     د یاجازه م نوین، سعی شده است تا جایی که ذوق نگارنده

ا را بی کم و کاست بـه فارسـی سـاده    ه تا و عباره هم عین جملا همؤلف حفظ شود. به علاوه کوشید
م حتماً ا هي بر عبارت مؤلف افزودا هر باشد، اگر کلمت مبرگردانم. هر جا نیازي بوده است تا جمله مفهو

 متن اصلی تغییرهاي اندکی انجام گرفته است. از جمله:م. در ا هآن را داخل قلاب گذاشت
چون در بخش تعلیقات اینجانب مرجع آیات نشان داده شده، این نوع ارجاعات از پـاورقی   -

 متن اصلی حذف شده است.
چون تعلیقات اصل متن در این جا حذف شده، بنابراین ارجاعات مصحح به تعلیقـات او از   -

 ت.ا برداشته شده اسه یپاورق
م؛ مگـر آنکـه   ا هاي عربی از تعلیقات یزدگردي بهره جسـت ه تدر ترجمه تمام ابیات و عبار -

ا دستی بر آن برده باشم و یا براي روشنگري مطلب، افزون ه یر شدن فارست يگاهی براي امروز
ن اي ایشان از منابع دیگر سخنی آورده باشم. اما آیات قرآنی را بیشتر از ترجمـه روا ه تبر یادداش

اي کهن آورده است ه ها را غالباً از ترجمه هحداد عادل استفاده کردم. زیرا روانشاد یزدگردي ترجم
ند. تمام ابیات، آیات، و هر آنچه به عربی بوده است پس ک یکه فهم معنی را تا حدودي مشکل م

اسـت، بـه    ا نیاز بـه توضـیح داشـته   ه تم. هر جا عبارا هاز ترجمه، اصلش را به تعلیقات ارجاع داد
لدین و گاهی خارج از این دو متن، با ذکـر صـفحه و   ا للمصدور و سیرت جلاا هاتکاي تعلیقات نفث

م. و در نهایت براي آنکه خواننده، هر دو مـتن را در اختیـار داشـته    ا هشماره در تعلیقات اخیر آورد
لمصـدور و بـر   ا هفث ـم. لیکن در جهت تتمیم فایده نا هباشد، متن اصلی را هم در همین اثر گنجاند

کافی کرد و به نقد کشـید تـا هـم مـتن     ش داساس سلیقه شخصی که معتقدم هر متن را باید کالب
ر فهمیده شود هم خواننده در فضاي لازم براي ورود به متن قرار گیـرد، تحلیلـی هـم از    ت نروش

 ـ 9: 1391(ثـروت،  » ما هتاریخ و اوضاع عصر و زمان نویسنده بدان افـزود  ب، تمـامی  ). ایـن مطال
  ند.ا هدن آن بودش قمواردي است که ایشان در پی محق

نوشتۀ حاضر بر آن است تا با بازخوانی چندین باره اثر اخیر که طی آن نویسنده محترم گامی 
ادبی برداشته؛ به تنقیح هر چـه بهتـر آن    –مهم و در عین حال متفاوت در تفهیم متون تاریخی 

یزان موفقیت مؤلف در اهداف تألیف کتـاب را مـورد ارزیـابی قـرار     کمکی ولو اندك کند. و در نهایت م
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، پژوهشی که به طور مستقل به این اثر بپـردازد.  دهد. شایان ذکر است در جستجوي پیشینه این جستار
  معانی لغات استفاده شده در این جستار برگرفته از کتاب شرح و توضیح امیرحسن یزدگردي است.

  بحث -2
  به قسمت ترجمهمباحث مربوط  2-1

ذیلاً مواردي که توضیحات نویسنده محترم به نوعی حـق مطلـب مـتن اصـلی را ادا نکـرده یـا       
یرد. در این مقاله، توضیحات مکمل و مـدنظر  گ یوانست بهتر از این باشد، مورد مداقه قرار مت یم

  نویسندگان این پژوهش با علامت دایره مشخص شده است.
عواصـف هـر چنـد بـر     سموم  اهل زمان بیرون رفته،امن و امان چون تیر از دست 

عموم آب از روي همگنان برده نکباي نکبت حال من پریشان حال بیکبارگی بر هم زده 
 ).2: 1385(نسوي، 

و امن و امان چون تیر از دست اهل زمان بیرون رفته است، گرچه سـم بـاد تنـد، آبـروي از      ¡
  ).106: 1391ان را به کلی بر هم زده است. (ثروت، همگان برده و باد کج بدبختی احوال من پریش

سد واژه سموم با سموم(= جمع سم) مشتبه شده است. امیرحسـن یزدگـردي   ر یبه نظر م �
نیز در معنی سموم چنین نوشته است: سموم: باد گرم بروز، باد گرم یا در شب یا در روز، باد گرم 

  ».غیاث اللغات، ذیل واژه«به شب 
  دي: گرماي بادهاي سخت، آبروي از همگان برده است.معنی پیشنها

. حـدیث فـاوا بـرد   در فصاحت حریریست و اصلش قصب، پیسه کلاغی است کـه  
 )3: 1385(نسوي، 

افـد.  ب یاش نی، کلاغ دورنگی است که مصیبت م  لآري قلم در فصاحت حریر است و اص ¡
  ).107: 1391(ثروت، 
(ایهامی بـه ابومحمـد القاسـم بـن الحریـري      یعنی در روشنی تن همچون حریري است « �

دارد) و حال آنکه اصل آن از نی است. به فرموده  مقامات الحریريصاحب کتاب بسیار معروف 
هم اکنون در لهجه مردم بشرویه خراسان مستعمل و به صـورت قیـد مکـان    فاوا استاد فروزانفر 

  )132: 1385(یزدگردي، » متداول است
بانی حریري است و حال آنکه اصل آن از نـی اسـت. قلـم،    ز هگشاد معنی پیشنهادي: قلم در

  رد.ب یند و از این سوي بدان سوي مک یکلاغ سیاه و سفیدي است که سخن را نقل م
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مشـارق  مطایاي ایام و لیالی سواد عمر را به سیر متوالی درنوردیده صبح مشیب از 
 )6: 1385بر دمیده (نسوي،  مفارق

مشـارق  بان، سواد عمر را به سیر متوالی درنوردیده و بامداد پیري از اي روزان و شه یبارگ ¡
  ).109: 1391بر دمیده است. (ثروت،  فراق
ق.  � فرَ ق و م فرِ از سـر  ايه ـ يمـو  کردگی جدا محل و سر فرق تازي، از أخوذممفارق: جِ م 

 ،دور دیده شود سیاهی شهر که از ،رونوشت ،نوشته ،سیاهیالاطباء، ذیل واژه). سواد:  ناظم( هم.
  . (معین، ذیل واژه). در فارسی به معناي خواندن و نوشتن

ا همچون شتران تیزرو، با گردش پیوسته خود سرزمین عمـر  ه بمعنی پیشنهادي: روزها و ش
  را درنوردیده و صبح پیري از مشرق سر بردمیده است. (مفارق مجازاً به معنی سر).

همراه بود و من خبـر بازگشـت لشـکري     ایه چیزکیم كچون با او گوسفندي و اند
 ).9: 1385از جانب روم شنیده بودم. (نسوي،  کامیاب

 کامیـاب چون با او گوسفندي و اندك مایه چیزکی همراه بود و من خبر بازگشت لشکري  ¡
  ).112: 1391از جانب روم شنیده بودم. (ثروت، 

سن قاضـی طباطبـایی معتقـد    در مورد این کلمه نظرات متفاوتی وجود دارد؛ براي مثال ح �
ود که این حـدس شـاید   ر یرادي است، تصور مم یحدس استاد مینوي ظاهراً لشکر ب«است که: 

مقرون به صواب نباشد و مرادي به فتح (میم) صحیح باشد و این لفظ بـه طـوري کـه در کتـب     
 ند جمع مردي است که علاوه بـر معـانی دیگـر بـه معنـی شـجاع هـم       ا همعتبره لغت ضبط کرد

بـا ایـن ترتیـب     هم مرادي الحروب، و انه لمردي حروباستعمال گردیده است عرب گویـد:  
و » وان به معنی لشکري که شکننده صفوف دشـمنان باشـد معنـی کـرد    ت یلشکري مرادي را م

لدین نظر ایشـان  ا لحسن یزدگردي در نقد نظر ایشان و ایراد سطوري چند از ترجمه سیرت جلا
باب این توهم نویسنده فاضل مقاله باید بدیشان تذکار دهد که اگـر عنـایتی   در «ند: ا هرا رد نمود

به دو طبـع هـوداس و حـافظ     مراديرمودند و به ارجاعی که این بنده در ذیل همین کلمه ف یم
گریسـند و  ن یبا ذکر شماره صفحه داده است، به دیده اعتنا م لدینا لسیره جلااحمد حمدي از 

، لشکري است مخذول و منهزم و خائب، براي یافتن معنی درخور این لشکر افتند که اینی یدرم
راشیدند... در اینجا براي آنکه آن معلم فاضل نیـز کـه بـه ظـاهر فرصـت و      خ یچنین قریحت نم

 -هر چنـد کـه بـه اجمـال باشـد      –ند، از این واقعه تاریخی ا همجال مراجعه به این کتاب را نیافت
لدین، مصحح اسـتاد مینـوي،   ا لطري چند از ترجمه سیرت جلااطلاعی به هم رسانند، به نقل س
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مبـادرت   ذکر مفارقت من شرف الدین نایب عـراق را بـه قـزوین   ، در عنوان 239صفحه 
چون به قزوین بازگشتم و مالی که از الموت قبض کرده بودم با خود آورده و اسـد بـن   «ند: ک یم

ا با من بود، خبر آمد که لشـکر تاتـار   ه یشک شمودود رسول علاءالدین صاحب الموت با مبلغی پی
بسفراین رسید. و ایشان چون انهزام لشکر سـلطان را از صـاحب روم و صـاحب شـام، در یاسـی      
جمان(یاسی چمن) شنیده بودند و تفرق شمل و شمول ضعف شنیده بودند، آن فرصت را غنیمت 

  )8: 1348(یزدگردي، » ستند...ج یدانسته او را م
راي این واژه همان است که مجتبی مینوي و حسن یزدگردي بدان اشـاره  معنی پیشنهادي ب

  ند (لشکر منهزم و شکست خورده) و نویسندگان مقاله نیز با این نظر موافقند.ا هکرد
ورده را بـه جـاي ناکـام    خ ـ تکامیاب ممکن است از باب استعارة عنادیه باشد؛ یعنـی شکس ـ 

ند به جاي مهلکه. دلیل این نوع کاربرد اگـر بـرعکس   کامیاب بگویند؛ چنانکه مفازه بیابان را گوی
باشد براي تفأل است تا کلمۀ ناخوشایند بر زبان نرانند و در چنین مواردي گویا لحن طنز و توبیخ 

  و استهزا دارد.
عا (نسوي،  ضیالَّا م یعص 10: 1385و لا أمرَ للم( 

  ).112: 1391ست. (ثروت، فرمان آن کس که وي را اطاعت برند جز فرمانی ضایع نی ¡
فرمـان آن کـس   «گویا در معنی این بیت اشکال تایپی وجود دارد چرا که باید به صورت  �

  د.ش یمعنی م» جز فرمانی ضایع نیست نبرندکه وي را اطاعت 
لیه، بر حال من پریشـان  ا نسیم صباي قبول از مهب اقبال این پادشاه، یعنی مرسلٌ

 ).31: 1385. (نسوي، بمصري برداشتسري را اقوال سر یکسريحال وزید، تا 

نسیم صباي قبول از وزیدنگاه اقبال این پادشاه، یعنی، همانی که به سـویش بـه سـفارت     ¡
اي سرسري مـرا بـه اصـرار بنـده     ه فآمده بودم، بر حال من پریشان حال وزید تا مقداري از حر

  ).127: 1391تأیید کرد. (ثروت، 
ردن، بـر  ک ـ یمصدري)، اصرار: بر کاري پیوسـتگ  یااهراً با به مصري برداشتن: مصري (ظ �

  لارب، ذیل واژه).ا یکاري عزیمت نمودن (منته
رض صحت نسخ، محتمل است کنایت باشد ف هب بمصري برداشتندر اینجا ظاهراً مراد از «

  ).549: 1385(یزدگردي، » ردنک یاز: مهم و قابل اعتنا و توجه تلق
کلیت امري است نه مقداري؛ لذا معنی شارح محتـرم نیـاز بـه     یکسري: این واژه براي بیان

  تجدید نظر دارد.
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ــري   ــودي یکس ــگ ب ــکی آن نن   کاش
  

  چون که کف بگشاد و دیـد انگشـتري  
  

ــدداوري   ــر وي آن بــ ــی بــ ــا نرفتــ   تــ
  )206: ب 1، د1382(زمانی،                  

ــه و   ــت اندیشـ ــريرفـ ــري تحـ   یکسـ
  ).3624(همان: ب                          

معنی پیشنهادي: نسیم صباي پذیرش از وزیدنگاه بخت این پادشاه، یعنی پادشـاهی کـه بـه    
سـخنان واهـی و    یکباره، همـه م، بر حال من پریشان حال وزید تا اینکه ا هسوي آن فرستاده شد

  یاوه را قابل اعتنا و درخور توجه تلقی کرد و اوضاع مغشوش را خوب تصور کرد.
سحاب که لواقح لواحق آن را بسـوابق در  طلاب ملاعین تاتار مانند پنجاه طلب از ا

یا سیلاب که تواتر أمداد صواعق، آن را از شواهق سوي هامون رانـد. (نسـوي،    رساند،
1385 :32.( 

همچون بادي برافکننده درختان یا سیلابی که پنجاه فرمانده از فرماندهان تاتاران ملعون   ¡
 ).127: 1391بري که از بلندي سوي دشت راند(ثروت، ، یا اپس پشت صاعقه درآید

  لادب).ا هار کند، باد باردارکننده. (مقدمد هلواقح: جمع لاقح: بادي که درخت را میو �
لواحق: جمع لاحقه: آنکه از پس واصل شده باشد، و آن چیزي که بعد اول در رسد مأخوذ از 

  اللغات). لحوق که به معنی از دنبال چیزي پیوستن است. (غیاث
ا، و ایـن جمـع   ه يلارب، ذیل واژه)، بلندها و بلندا یشواهق: بلند از کوه و بنا و جز آن (منته

  للغات، ذیل واژه).ا ثشاهقه است که مأخوذ از شهوق باشد به معنی بلند شدن. (غیا
اي لشـکر ملعـون تاتـار، ماننـد ابـر کـه بادهـايِ        ه ـ همعنی پیشنهادي: پنجاه دسته از دسـت  
اي پیاپی آن ه هکننده پیوسته، آن را به ابرهاي پیشین متصل کند یا مانند سیلاب که صاعقباردار

  اي بلند به سوي دشت سوق دهد.ه هرا از کو
 ).43: 1385در عرصات حضرت حشرَ گشته، و میمنهَ بیخبر. (نسوي،  اصحاب مشأمه

  ).134: 1391ثروت، گردآمده ولی دست راست بی خبر از ماجرا. ( دست چپ سپاه سلطان ¡
وزان ر هختان و سیب هاصحاب مشئمه: خداوندان سوي دست چپ. در اینجا مراد دوزخیان و تیر«  �

 ـ  و مدبران است. با ایهامی که در این مورد بـه میسـره دارد، مـأخوذ از    حاب المْیمنَ حاب    ه�ِفأَصَـ مـا أصَـ
  )363: 1385(یزدگردي، )» 9و  8/ 56(قرآن کریم  ه�ِاب المْشئْمَما أصَح ه�ِو أصَحاب المْشئْمَه� المْیمنَ

معنی پیشنهادي: دوزخیان (مغولان) در میان سراي درگاه سلطان گرد شده بودنـد در حـالی   
  بر از آن بودند.خ یکه قسمت راست لشکر سلطان ب
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آنکه تیغ در میغ نشاندي و بشمشیر در روي شـیر برفتـی، و بچنـگ وقـت جنـگ      
و به نیزه گاه باسماك برآویختی و بهرام را وقت  و از درق تیر هدف تیر ساختیتی، بتاخ

 )44: 1385اصطیاد گور پنداشتی (نسوي، 

تافت و هنگام جنـگ  ش یشاند و بدان به نبرد شیر من یکسی که روزگاري شمشیر در ابر م ¡
ویخـت.  آ یره سماك برماخت و با نیزه با ستاس یاخت، و از سپر هدف تیر مت یبا چنگ و دندان م

  ).135: 1391(ثروت، 
لادب، ذیل واژه). در عبارت مـدنظر،  ا هدرق: گاو سپر، سپرچرمین، سپر از پوست گاو (مقدم �

ستاره تیر به خاطر شکل و رنگ خود تشبیه به سپر چرمی شده است. همچنـین در دو واژه تیـر   
دوم به معنی آلت تیراندازي. بـه نظـر    جناس تام وجود دارد. تیر اول به معنی ستاره عطارد و تیر

 از درق تیـر هـدف تیـر سـاختی    سد که تیر شارح محترم در معنی کردن عبارت مدنظر ر یم
از سـپر  منحرف شده است. چراکه جمله در پی بیان مهارت و قدرت شـخص تیرانـداز اسـت و    

  براي معنی این عبارت، گنگ و نارساست. اختس یهدف تیر م
رد و هنگام جنگ ب یاد و با شمشیر حمله مد یه شمشیر را در ابر جاي ممعنی پیشنهادي: آنک

رد) ک یاخت (بدان تیراندازي مس یاخت و سپر چرمین عطارد را هدف تیر مت یبا پنجه به دشمن م
  رد و... .ک یندازي تا بدان غایت استاد بود که با سماك ستیزه ما هو در نیز

ن اندر سر آن رسته ناروان باشـد. (نسـوي،   دلیرانی که روز هیجا که جز از نقد روا
1385 :44.( 

  ).135: 1391و آن دلیرانی که روز نبرد جان بر کف بودند ... . (ثروت،  ¡
معنی پیشنهادي: دلیرانی که روز جنگ، که جز نقد جان آدمی در آن بازار سـکه دیگـري    �

  خریدار ندارد... .
 ـ یتَ ینَ الضَّربِ و الطعنِ م مات َ ب ه�ًفتی  

  

ــرُ       ــه النَّص ذ فاَتَ ــرِ ا ــام النص ــوم مق   تَقُ
  

 )46: 1385(نسوي، 

  ، این مرگ (شـهادت بـود) کـه جانشـین پیـروزي گشـت. (ثـروت،        شدگرچه ظاهراً پیروز  ¡
1391 :136.(  
  ، این گونه مردن او خود عین پیروزي است.پیروز نشدهر چند به ظاهر  �

ف مهـر    ایدار است. از ارتفاع خرمن سپهر برخورداري مجوي، که ناپ ینِ مزیـ از عـ
  ).49: 1385که جوزایی کم عیار است. (نسوي، کیسه برمدوز 
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از محصول خرمن سپهر برخورداري مجوي که ناپایـدار اسـت. از کیسـه خورشـید زریـن       ¡
 ).139: 1391زرناب مطلب که زري است کم عیار. (ثروت، 

  ذیل واژه).لاطباء، ا معین: پول نقد و دینارهاي مسکوك. (ناظ �
  لموارد، ذیل واژه).ا باقر( دراهم.ناسره و ناروان گرداننده مزیف: 

کیسه دوختن: کنایت است از توقع فایده از چیزي داشـتن (بهـار عجـم) بـر امیـد تملـک و       
  ).1258ص  3تصرف چیزي بر آن طمع بستن. (امثال و حکم ج

ف     سد که شارح محترم به ر یبا توجه به آنچه گذشت، به نظر م معـانی کلمـات عـین و مزیـ
عنایتی نداشته است و اینکه در عبارت مدنظر، سخنی از تشبیه کیسه خورشید نیست. لذا عبـارت  

  ماید.ن یدرست نم از کیسه خورشید زرین زرناب مطلب
معنی پیشنهادي: از طلاي مسکوك ناخالص آفتاب توقع فایده نداشته باش زیرا طلایی کـم  

  عیار و کم ارزش است.
رفیقان همچون من از غذا بخونخواري قناعت ننمودند و از شراب بآب دیـده   لکن

 )58: 1385اکتفاء نکرده. (نسوي، 
لیکن دوستان، و من همچون ایشان، از غصه خوردن بـه خـون دل خـوردن قناعـت و از      ¡

  ).144: 1391نوشیدنی به اشک چشم بسنده نکرده. (ثروت، 
ترم، به جمله اشراف کامل دارد؛ ولـی جملـه ایـراد    هر چند پر واضح است که نویسنده مح �

  شده، مغشوش و گنگ است.
معنی پیشنهادي: اما رفیقان، مثـل مـن از غـذا بـه خـون دل خـوردن قناعـت نکردنـد و از         

  نوشیدنی به اشک چشم بسنده نکردند.
کوه با همه سربلندي کمر خدمت بسته، و از ربقه بندگی جز سـرو آزادي نجسـته.   

 ).58: 1385(نسوي، 
  ).144: 1391کوه با همه سربلندي کمر خدمت و همه حلقه بندگی بسته بودند. (ثروت،  ¡
شارح محتـرم در تحریـر ایـن کتـاب بـه صـورت یکدسـت عمـل نکـرده اسـت؛ گـاهی             �

رین عبارت متن اصلی را موي شکافانه مورد مداقه قرار داده و گاهی از برخی از عبـارات  ت ضغام
 وشی کرده است. پ مچش

وان بـه سـرو   ت یشایان ذکر است که درخت سرو داراي انواع مختلفی است که از جمله آن م
آزاد، سرو سهی و سرو ناز اشاره کرد. نسوي در این جمله با اسـتفاده از واژه آزاد، ایهـام تناسـب    

  جالبی را خلق کرده است.
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طناب گردنبنـد   زاري کمربسته بود و ازگ تمعنی پیشنهادي: کوه با همه سربلندي براي خدم
 رد. ک یبندگی او غیر از سرو کسی ادعاي آزادي نم

 در  هر دري از شحنگانِ قري و استوارانِ ضیاع که بـر او گـذر افتـاد، از خویشـتن    
 ).69: 1385و از ما جرمکاري ساخت. (نسوي،  امیرباري

یري خلاق فتاد، از خود اما یا و بزرگان کشتزاران گذرم مه هبه هر از درهاي شحنگان قری ¡
  ).151: 1391و از ما گناهکاري مجرم ساختند(ثروت، 

(برهـان و آننـدراج، ذیـل واژه) و در ولایـت خـوارزم و مـاورالنهر و        استوار: امین و معتمد �
اصفهان و عراق عادت چنان باشد که بر دیهی شخصی را که به امانت و اعتمـاد مشـهور باشـد    

شـغل را اسـتواري خواننـد و اسـتوار غیـر رئـیس باشـد.         امین گمارند و او را استوار گوینـد و آن 
  لفرس، ذیل واژه).ا ح(صحا

امیربار: آنکه به مردم بار دهد و براي آمـدن بـه حضـور (بزرگـان)، و ایـن را در هندوسـتان       
  داروغه دیوانخانه گویند. (آنندراج، ذیل واژه).

املاك کـه گذرشـان بـه    ا و معتمدان ه همعنی پیشنهادي: در هر دري از حاکمان نظامی قری
به مـردم بـار دهـد و مـا را گناهکـار       -براي آمدن به حضور –فتاد خود را کسی که ا یپیش او م
  رد.ک یمعرفی م

هم از ناآمد کار و بدآمد روزگار... جمال علی عراقی پیش از من بنده آنجـا رسـیده   
نسـوي،  و بـه جهـت رواج بـازار کسـب... . (    به عادت گذشته بعصا فرو خزیـده  بود و 

1385 :75.( 

  ).155: 1391بر طبق عادت به یاري کسی در جایی خزیده بود. (ثروت،  ¡
محتمل است کنایت باشد از: به کمک چوبدستی در جایی آهسته در شدن و خزیدن. در « �

اینجا ظاهراً عصا به شرم مرد نیز محتمل ایهامی تواند بود و به مأبون بـودن و ملـوط و مخنـث    
). با توجه به اینکه متن اصلی کتاب بـه شـهادت   488: 1385(یزدگردي، » باشد بودن نیز داشته

بـر طبـق   ودن جمال علی عراقی اشاره کرده است، لذا معنی ب  عبارت زیر، بارها و بارها به ملوط
بر ماید. از طرف دیگر، قرینه موجود(= ن یموجه نم عادت به یاري کسی در جایی خزیده بود

ند. جمـلات ذیـل ادامـه    ک یودن جمال علی عراقی راهنمایی مب ثبه مخن) نیز ما را طبق عادت
  تعریفی است که نسوي از جمال علی عراقی کرده است!

آن صدر که از کون خر برون جست... پیش هر محرر که خریطه کشی کـرده، سـر جـوال    «
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ازآورد، آب از بازداشته، خلیع العذار، عذار در خدمت عارض عراق سبز کرده و تا آبی بر روي کار ب
دیده رفته، تا بطلب منصب برخاسته، بس به رو خفته... نرم و درشت فراوان چشـیده تـا بتصـدر    

 ).76(همان: » رسیده، بسی انبانچه نرم کرده تا هنگامه عمل گرم کرده
ینَ ذلـک نه  عوانی بحد کمال(جمال علی عراقی) و   انٌ ب وگشـته، و از وزیـر بـی     ع

مسرف ممالک، و خـازن خـائن درگـاه، درگذشـته. (نسـوي،      تدبیر حضرت، و مشرف 
1385 :77.( 

 ـ  این گاو نه به حد کمال ¡  ـ یبلکه گاوي میانسال متوسط، مقامش از وزیـر ب دبیر دربـار، و  ت
 ).156: 1391ار خائن درگاه درگذشته. (ثروت، د همشرف اسراف کار ممالک و خزین

عوان  جراي دیوان قضا و حسبت است، وعوان: در اینجا مراد سرهنگ دیوان و مأمور ا«  �
ده است بـر  ش یاست یعنی یاران که اصطلاحاً نزد ارباب اطلاق م اعوانبه احتمال قوي مخفف 

کسی که اجراي اوامر دیوان بر عهده او بوده است. از حواشی و تعلیقات ممتع استاد فروزانفر بـر  
سـوره بقـره:    68. اشاره به آیه )495: 1385(یزدگردي، ». 320ص  معارف بهاءولدجزء چهارم 

قَرَ نهَّا ب ولُ إِ قُ ی نَّه ی قالَ إِ ینِّْ لَنا ما هبی ّکب لنَا ر عوا اد کـْرٌ   ه�ٌقالُ ک     لا فـارِض و لا بِ ینَ ذلـ وانٌ بـ عـ
وا ما تُؤمْرُونَ وشن کند سرائیل به موسى) گفتند: از پروردگارت براى ما بخواه تا بر ما را ىبن( . فاَفعْلُ

رماید: ماده گاوى که نـه پیـر و از   ف ىکه آن چگونه (گاوى) است؟ (موسى) گفت: همانا خداوند م
کار افتاده باشد و نه بکر و جوان، (بلکه) میان این دو (و میان سال) باشـد. پـس آنچـه بـه شـما      

 .دستور داده شده (هر چه زودتر) انجام دهید
ستهزاء درآمده و خواسته مقام جمال علی عراقـی را  سد که شارح محترم از باب ار یبه نظر م

تا حد گاو پایین بیاورد؛ حال آنکه با توجه به تناسب کلمات دیـوانی و همچنـین سـبک نگـارش     
نویسنده، این نظر مقبول نیست و عوان اول به معنی سرهنگ دیوان و امثالهم درست اسـت نـه   

  به معنی گاو.
ور اجراي دیوان قضا و حسبت به حد کمال نه، بلکه معنی پیشنهادي: سرهنگ دیوان یا مأم 

  شده بود. میانه بین آن
تاتار که بر عقب رسـیدند، تتمـه عمـارت، واجـب داشـتند، و خشـت بـر خشـت         
نگذاشتند، بخنادق آن بجاي آب خون دربستند، و حوالی آن بر مثال پالیزبان سر، بسـر  

  ).102: 1385بازنهاد. (نسوي، 
اتار! رسیدند، بقایـاي آبـادانی را لازم دیدنـد! و خشـت روي خشـت      ان معماران تش ساز پ ¡
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ایش به جاي آب، خون بستند و در اطرافش همچون دشـتبانان مترسـک   ه قنگذاشتند و در خند
  ). 170: 1391انسانی نهادند. (ثروت، 

نویسنده در این متن با استفاده از آیرونی و استعاره تهکمیه در پی مذمت مغـولان اسـت.    �
ند این است که عبـارت مترسـک انسـانی چـه     ک یلی که ذهن هر علاقمند را به خود جلب مسؤا

جایگاهی در جمله دارد؟ و با توجه به کدام لغت متن، معنی شده است؟ از طرفی در هر مزرعه با 
د حال آنکه نسوي در پی بیان نهایت کشت و ش یتوجه به ابعاد آن، نهایتاً چند مترسک استفاده م

ولان است. چون در عبارت مدنظر اغلب از عناصر مربوط بـه عمـران و سـاخت و سـاز     کشتار مغ
انان دور تا دور مزرعه خود را با ب ناستفاده شده؛ شاید نظر نویسنده این است که همچنانکه بوستا

ینند، مغولان نیز همچون پالیزبانان سرهاي بریده شـده مـردم را   چ یا و اشیاي متفاوت مه گسن
 ار کردند.  روي هم تلمب

ــد  ــته شـ ــا کشـ ــرد ترسـ ــدهزاران مـ   صـ
  

تــــا ز ســــرهاي بریــــده پشــــته شــــد                                                    
  ).703: ب1، د1382(مولوي،                   

 
ر،     در و چشم و روي و دست و پاي بستگان حوادث فرو بست، از غـرّه روز تـا آخـ

مِ آن پوست ب لخ محرَّ 104: 1385روزگار برد. (نسوي،  ازکردگانس.( 
و در پایـان مـاه محـرم از اول تـا آخـر روز آن      دست و پـاي بسـتگان حـوادث را بسـتند      ¡

  ). 171: 1391ماندند. (ثروت،  ازکردگانب تپوس
  سلخ: آخرماه (کنزاللغات، ذیل واژه).، پوست بازکردن و پوست کندن (مقدمه الادب). �

  ، حرمت داشته. (کنزاللغات، ذیل واژه).محرّم: حرام کرده شده
سلخ محرّم: پوست بازکردن ناروا و حرام (چه در شرع مقدس اسلام پوست بازکردنِ آدمـی  «

». موهم است به: زور آخرماه محرم) سلخ محرّمکاري است سخت ناروا بغایت حرام و در اینجا 
  ).462: 1385(یزدگردي، 

دست و پاي ما مردمِ گرفتار بستند. از آغاز روز تا  معنی پیشنهادي: آن دزدان، چشم، صورت،
  ، به طول انجامید. در پوست کندن ناروا و حرام آن مردم رنج کشیدهشامگاه، 

  ند.ک یشایان ذکر است که سلخ به معنی سلاخی بوده و با واژه آخر، ایهام تناسب ایجاد م
 ـ یـد، برسـم   د یاز هفت کس، من و اتباع من، یک کس بیش فرا دو دست خود نم

کوران دست در یکدیگر زدیم، و آن یک کس را عصاکش خویش کردیم، تا خویشـتن  
 )108: 1385را بهزار کوري بپرگري انداختیم. (نسوي، 
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یدنـد، بنـابراین   د یوانم هیچکس فراتر از دستان خود نم ـر لاز هفت کس یعنی من و دنبا ¡
ش خویش کردیم، تا خود را به هزار مانند کوران دست در یکدیگر دادیم و یکی دیگري را عصاک

  ).173: 1391کوري به پرگري رساندیم. (ثروت، 
از هفت نفر، شامل من و پیروانم، به جز یک نفر هـیچ کـس دورتـر از دو دسـت خـود را       �

ید مثل کورها دست به دست هم دادیم و آن یک نفر را عصاکش خود کردیم تا خود را بـا  د ینم
  ي رساندیم.هزار سختی و مشقت به پرگر

ثلَ هذا الغُرابِ. (نسوي،  أن أکوُنَ م زتج َی أع تَ  )108: 1385یا ویلَ

  ).175: 1391اي واي من اگر مانند این کلاغ باشم. (ثروت، ¡
  ر هستم.ت ناي واي بر من که از این کلاغ ناتوا �

  مباحث مربوط به متن اصلی کتاب 2-2
  اعراب گذاري/ اغلاط تایپی 2-2-1

اي تایپی ولو اندك وجود دارد که مرتفـع شـدن آنهـا باعـث     ه طلی کتاب، برخی از غلدر متن اص
ود. اغلاطی که در عبارات عربـی نمـود مضـاعفی دارد؛    ش یتنقیح هر چه بهتر این اثر ارزشمند م

  براي مثال: 
  حنـــابِرنا أو رســـم خَکَـــ معلَـــتَ و
  

ــ ــی إذا فکَّـ ــرت فـ ــابِ لِنأصـ                         الحسـ
  ).227: 1391(ثروت،                               

  حساب بیندیشی بدانی که چه مایه سود یا زیان دارد. (أصل) اصلچون در 
  

 ــبـ ملاع    لـــو ســار فیهـــا  ه�ٍجنَّـ
   

ــانِ ــار بتَرجمـــ ــلیمانٌ لسَـــ   ســـ
  ).238(همان:                                      

فت به همـراه خویشـتن ترجمـان    ر یکه اگر سلیمان پیامبر بدانجا م نجنیادیولاخی بازیگاه 
  )ه�ٍجِنَّرد. (ب یم

. گیسوان وي در میدان کـارزار خـون تیـره    )254(همان: دوائبه  تَمج نجیعاً فی المکَرِّ
   فشاند. (ذوائبه)ا یم

ر کن که زنـدگانی نـاخوش   . اي مرگ دیدا)273(همان:  ه�ٌذَممی ه�َفَیا موت زر انَّ الحیا
  است. (ذمیمه)
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وریم کـه بایـد اعرابشـان    خ ـ یهمچنین در متن اصلی کتاب گاهی به برخی از کلماتی بر م 
  بازبینی شود؛ براي مثال:

 ذراً و اَنتلعَلَّ لَه ع فعل باید به صورت )193(همان: تلوم .ردید؛ چون گ یایراد م تلوم
  نیامده است.از ادات ناصب فعل مضارع بر سر آن 

 .دصـعم فما فوَقَ السماء دلیَ أمالع ابتغاءل ذاك وراء وراء. کلمـه  )261(همـان:   لَیس 
  باید اصلاح شود. وراءمبنی بر فتح است؛ لذا 

  اضافه کردن برخی مطالب به متن اصلی کتاب 2-2-2
ه در مـتن اصـلی   شارح محترم در دو مورد نام شاعران را در کنار ابیات لحاظ کرده است ک

است. بهتـر بـود تـا شـارح محتـرم،       273وجود ندارد؛ هر دوي این اشعار مربوط به صفحه 
  رد.ک یچون در بقیه موارد حفظ امانت کرده است، از دخل و تصرف در متن خودداري م

  ساعتی برو شدياي محنت ار نه کوه 
  

  یکی غم از دل من پاي باز پس ننهد
  

  ظه اي بپايوي دولت ار نه باد شدي لح
                                (مسعود سعد)                                 

  نسپاردکه دست دست به دیگر غمیم 
  (ظهیر)                                           

 نتیجه -3

تألیف منصور ثروت، کتابی است که با رویکردي  لمصدورا هدرد دل؛ تحریر نوین نفث
 ـکـه   -لمصـدور را  ا هادبی نفث –د متن تاریخی جدی و مـزین و   مصـنوع  عـالی نثـر    هنمون

ي استادانه به نثر ساده و امروزي برگردانده ا هبه شیو -است منشیانه نیمه اول قرن هفتم
ا را با مطالعه متون مصنوع ه هاست؛ نوع چنین آثاري دانشجویان و خوانندگان دیگر رشت

ند. با توجه به اینکه هـر اثـر   ک یر مت ببراي فحص و بررسی راغ و متکلف آشتی و آنها را
وان ت ـ یاي این برگردان، م ـه یاشکالات نیست، از معدود کاستارزشمندي خالی از برخی 

وجهی شارح محترم به معانی لغوي برخی واژگان مثل سموم، یکسـري، کامیـاب،   ت مبه ک
حاب الْامیربار، عوانی و ...، ترکیباتی مانند  أَصئَم ، مشارق مفارق، به عصا فروخزیـدن  ه�ِمشْ

ف مهر کیسه برمدوز، از درق تیر هـدف تیـر سـاختی، در     ینِ مزیو...، جملاتی نظیر از ع
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حرَّمِ آن پوست بازکردگان روزگار برد و... و بعضی صـناعات ادبـی اشـاره    لخ مدر کـرد.   س
با ایراد شواهد مختلف از کتب سعی شد تا ردن موارد مذکور، ک عبراي مرتفاین پژوهش، 

پرداخته و در نهایت مرجع و با استناد به مقتضیات متن به بازبینی مواردي از این دست 
به زعم نویسندگان این مقاله، از جمله دلایـل اصـلی ایـن مـوارد     . پیشنهاداتی داده شود

 اغلب ناشی از برخورد توام با تساهل و تسامح شارح محترم بوده است. 
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Abstract  
 

Reflection on Mansour Servat’s Darde Del: Tahrire 
Novin Nafs Almasdour 
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It  is not possible to contemplate and research in the old texts, despite 
its charm,  due to some difficulties, unless one has  foresight or 
reflection, or refers to related books. And if these texts are decorated 
with ornaments and ornateness, its significance doubles. Nafs 
Almasdour is among the books that has attracted the attention of 
commentators and enthusiasts, and that has caused some to compile 
books in this field because of its historical, literary and cultural 
dimensions. Meanwhile, Mansour Servat’s Darde Del: Tahrire Novin 
Nafs Almasdour is one of the commentaries that had been looked at 
differently. In this book, Servat, who has considered a wide range of 
enthusiasts from different disciplines, has simplified this text in a 
manner that is elaborate in a prominent way, which is unique and 
admirable in its own right, while each of its texts was “inevitably 
intrusive inside”  and was not exempt from some of the shortcomings, 
which are not so few. Among the drawbacks of this translation, 
regardless of some typographical errors in the original text, is related to 
the lack of attention paid by the distinguished commentator to Amir 
Hossein Yazdgerdi’s book and the various encounters with the text in 
identical situations. This research, using an analytical inductive method 
which is based on analysis and/or  a review of it several times, has 
provided suggestions for better purification of this work. 
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